
 

 

Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences, 
Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 
Monthly Journal, Vol. 21, No. 10, Winter 2022, 279-293 
Doi: 10.30465/CRTLS.2021.38080.2349 

An Investigation on the Subject of Women 

in the Thoughts of Anton Chekhov 

Based on the Latest Story by the Author, The Lady Bride 

Zeinab Sadeghi Sahlabad* 

Abstract 

In this article, while examining Chekhov's latest story entitled The Lady Bride, the 

author's views on the issue of women in the last stages of her literary development 

are examined. To understand Chekhov in this regard, one must be aware of the 

historical context in which the work was created. Also, while examining the story, 

the symbolism of the name of the work and the name of its hero, the special fate of 

the hero and the reason for the open end of the story have been examined. Chekhov 

created the story at a time when Russia was undergoing rapid changes and it was 

time to open new doors to the future, but there was still no clear vision for the 

future, yet the author hoped for a young force and its impact on the country's 

destiny. And this issue is quite visible in his latest work. The present study answers 

the question of who is Chekhov's ideal female heroine. Chekhov's ideal female 

protagonist was different from other Russian writers. If at the beginning of the 

nineteenth century, Decembrist women who went into exile with their husbands 

were considered the ideal women of Russia, in the late nineteenth century, women 

who were able to determine their own destiny were the ideal women of society. 
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  )خانم عروس( Невеста نويسنده داستانبراساس آخرين 
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  چكيده
، خـانم  عـروس عنـوان   چخـوف بـا   آنتـوان  داسـتان ضمن بررسـي آخـرين    ،در اين مقاله

 شدهبررسي هاي نويسنده دربارة مسئلة زن در آخرين مراحل سير تحول ادبي وي  ديدگاه
خصوص، بايد به شرايط تاريخي كـه اثـر در آن     اين است. براي درك ديدگاه چخوف در

نـام اثـر و نـام     بـودن  ، نمـادين داستانضمن بررسي  ،چنين هم .واقف بود است خلق شده
بررسي شده است. چخوف  داستانو علت پايان باز  ،قهرمان آن، سرنوشت خاص قهرمان

گشـودن   كند كه روسيه درحال تحولات شديد بـود و زمـانِ   را خلق مي داستانزماني اين 
انداز مشخصي از آينـده وجـود    هنوز چشم اما ،آينده فرا رسيده بودسوي  بهدرهاي جديد 

آن در سرنوشت كشور اميدوار بـود   تأثيرنويسنده به نيروي جوان و  ،حال بااين .نداشت
به اين پرسش پاسـخ   ،پژوهشاين است. در آشكار  كاملاًو اين مسئله در آخرين اثر او 

 بـا چخـوف   ايـدئال قهرمـان زن   ؟چخوف كيست ايدئالاست كه قهرمان زن  داده شده
كه  ها يستزنان دكابر ،قرن نوزده يدر ابتدا گر . ااستمتفاوت  يروس يسندگاننوديگر 

در اواخـر   شـدند،  يمحسوب م ـ يهروس ايدئالرفتند زنان  يدهمسران خود به تبع راه مه
 ـ سرنوشت خود يينكه قادر به تع ينوزده زنان ةسد  ة روسـيه جامع ـ ايـدئال د زنـان  بودن
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  . مقدمه1
 .انـد  پرداختـه  تـر  بـيش اي از قهرمان زن  نوع ويژه  هركدام از نويسندگان كلاسيك روسي به

 خـود  ايـدئال و آن را   سـتوده ديگـر  از انـواع  ، سيماي خاصي از زن را بـيش  ديگر عبارت به
نـده از  اماافـرادي منـزوي و جد   اغلـب  )Тургенев( زنان تورگنف ،مثال عنوان بهاند.  ناميده
 از پختگـي و بلـوغ فكـري    معصـوم،  ظـاهري كودكانـه و   بـاوجود زنـاني كـه    ؛نـد ا اجتماع

 بـودن  و سـاختگي  بـودن  تصـنعي علـت   بهچخوف قهرمانان زن تورگنف را  اما ،برخوردارند
نويسندة بزرگ روسيه، جايگاه زن را در خانه  ،)Лев Толстой( لستويوت لئوكند.  محكوم مي

چخوف  .داند مي انسانكند و رسالت او را در ادامة نسل و تربيت روح  و خانواده تصور مي
در  ،)Достоевский( پسندد. داستايفسـكي  هاي پدرسالانة تالستوي را نيز چندان نمي ديدگاه

 فقر معيشتي و زندگي در محيط آلـوده، از  باوجودستايد كه  اغلب آثار خود، زناني را مي
ماكسـيم گـوركي   «كننـد.   ان ايثـار مـي  ديگر درحقكنند و  لحاظ اخلاقي پاك زندگي مي

» دهد: زن در خـانواده و زن مبـارز و انقلابـي    مي نشانرا از دو جنبه  سيماي مادر (زن)
بـه ايـن پرسـش     گويي ). لذا در اين جستار درصدد پاسخ35: 2013برجي  مطهر و (كريمي

  چخوف چگونه زني است؟ ايدئالهستيم كه زن 
چخوف  كه زمانيچخوف لازم است به موقعيت تاريخي و  ايدئالبراي ترسيم سيماي زن 

 )1904- 1860نــوردهم (زيســت اشــاره شــود. چخــوف حــدوداً در اواخــر ســدة  در آن مــي
اي مواجه شده بود. در آن زمان، مركز  اي كه مسئلة زن با حساسيت ويژه در دوره ؛زيست مي

بسته شد و مسائل تربيتي و آموزشي زنان در حاشيه قـرار   پترزبورگآموزش عالي زنان در 
چخـوف  به دفاع از حقوق زن پرداختند.  ، مطبوعات پيشرفتة آن زمانلدلي  همين  فت. بهگر 

وپـرورش   آموزش چون همدر حوزة مسائل زنان گرفت  تصميم نيز براي برخورد با اين امر
. اين تصميم با بيماري و پايان زندگي چخوف مصادف شد و وي هرگـز  كتابي بنويسد آنان 

امـر اهميـت موضـوع را درنـزد چخـوف      ايـن  امـا   ،شـد ن موفـق  چنـين كتـابي   تـأليف به 
  سازد.  مي  آشكار

  
  . بحث و بررسي2

ــتاندر  ــا داس ــا آن    ه ــه چخــوف ب ــد. البت ــي وجــود دارن ــت و منف ــان مثب ي چخــوف، زن
  منفي موافق نيست.  درصد مثبت و صددرصدصدپردازي كلاسيك  شخصيت
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بـرخلاف اكثـر    .هاي آثـار چخـوف اسـت    از ويژگي ايدئال هاي شخصيتنپرداختن به 
و  هـا  داسـتان  هـاي  شخصـيت اسـت.   ايـدئال نويسندگان، آثار او تقريباً فاقد شخصيت 

نه  ها شخصيت ،عبارتي درصد منفي. بهاند و نه صد هايش نه صددرصد مثبت نامه نمايش
 هاي شخصيت . چخوف هنگام توصيف»شيطان«اند و نه صددر صد »فرشته« صددرصد
كنـد   مـي  نيـز اشـاره   هـا  آنهـاي منفـي    مثبت، به جنبـه هاي  به موازات جنبه ،اثر خود
  ).105: 1383مطهر  كريميو  پور (يحيي

شـكل   بـه مثبت يـا منفـي   ها به  كردن شخصيت تقسيم بندي بنابراين منظور از اين تقسيم
  مطلق نيست، بلكه منظور درصد و ميزان اوج و فرود خصايل مثبت و منفي است. 

تحليـل و   خـانم  عـروس يـا   زد نـام چخوف با عنوان  داستان، آخرين رو شيپدر جستار 
هـاي   شده است تا ديدگاه اين نويسندة بزرگ روسـي دربـارة زن در واپسـين سـال    بررسي 

 ،داستانشد. در اين  درابتدا با محتواي اين اثر آشناست ا د. لذا لازمشو زندگي وي مشخص 
عـادي و  « امـا  و زندگي مرفـه  نام ناديا وصف شده است كه از ازدواج بهسرنوشت دختري 

ة خـود را  شـان  خانه و كـا  گيرد براي ادامة تحصيلْ پوشد و تصميم مي چشم مي» افتاده پا پيش
رود تا زندگي رمزآلـود و دور از   مي را متحول سازد. ناديا اش زندگي رود تا ترك كند. او مي

ربـوط بـه زمـان    م بگيرد. او هرچـه  ، درآغوشاست كه تاكنون تجربه نكرده ،اي ررس دست
كـرد و   ديد و دنياي جديد و بزرگي درمقابل خود تصـور مـي   گذشته بود زشت و نازيبا مي

اش را فـدا كنـد.    آوردن آن حاضر بود تمام گذشته دست شيفتة آن شده بود كه براي بهچنان 
گـوني و تغييـري وجـود    گر هـدف و پـوچ، هـيچ د    بي در اين زندگيِكه انديشيد  گويي مي

گيـرد تـا    تصـميم مـي   ،همين دليل  اي آن را متحول سازد و به گونه و بايد به نخواهد داشت
، ساشا، در شان  و آشناي خانوادگي فكر روشنلذا با تشويق جوان  .دانش برودكسب دنبال  به

شود، از زندگي  واسطة تحصيل حاصل مي كه به ،انداز زيبايي از زندگي پرتكاپو آرزوي چشم
و بنـدد   مـي بـار سـفر    و پوشـد  ميمصرف چشم  مالك بي پسر خردهبار و ازدواج با  كسالت

دد، گـر   رود. وقتي براي گذران تعطيلات به شهر و ديار خود بازمي مي پترزبورگمخفيانه به 
نـه او بـه    .اش از او بسيار دور شده است آيد. گذشته همه چيز حقير و كوچك مي شنظر به

در زادگاه خود بيگانه و تنهاست و اين بـار  ديگر  . اوان به كار اوديگرآيد و نه  كار كسي مي
گوني است كه گر همان تحول و د داستانْكند. ايدة اصلي  شهر خود را ترك مي شهيهم يبرا

 .زنـد  . در تمام آثار او اميد بـه آينـدة بهتـر مـوج مـي     ه استچخوف بدان سخت معتقد بود
هايش به آن نظام كهنة اجتماعي كه در روسيه ريشه دوانده بود، اعتـراض   در نوشته چخوف
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 فكـر  روشناي  يافت. چخوف نويسنده پيش از اولين انقلاب روسيه وفات خود اما ،كرد مي
ساخت. او با انتقاد از  مندانه اميدوار مي و زندگاني سعادت شانبود و جامعه را به آيندة درخ

رشد و ترقي فكري و اخلاقي سوي  بهضعيت موجود در جامعه مردم را اصول اجتماعي و و
  داد. سوق مي

چخـوف  «نويسـد:   دانـد و مـي   مطهر سيماي زنان چخـوف را بسـيار متنـوع مـي     كريمي
اي طبيعتي پيچيده و دانست كه زنان دار بود، خوب مي شناس روانپزشك و  كه اين به باتوجه
در آثارش به توصـيف روحيـات زنـان بـيش از      ليدل  نيهم  بههستند و  نشدني دركگاهي 

 ).61 :1387مطهر و اشرفي  (كريمي» ظاهر آنان توجه شده است

اصول  به و معترض گر وجو جستمنتقد روس، سيماي زنان  ،)Кузнецова( كوزنتسووا
 وياين، دهـد. بـاوجود   و قواعد زندگي خويش را دربين دستة زنان مثبت چخوف قرار مي

ديگر كند و  مي چخوف قلمداد ايدئالرا زن  ،چخوف خانم عروسمينا، قهرمان ناديا شو فقط
ي ديگـر منتقدان  .)Кузнецова 1978: 50( دهد تري قرار مي زنان اين دسته را در سطح پايين

ند و اين قشر از قهرمانان زن چخوف را ا بندي كوزنتسووا موافق نيز وجود دارند كه با تقسيم
 »بـودن  ضـروري «و » درونـي  رسـالت «و بـه  ) / Цилевичتسـيلويچ (نامند  مي» متفكر و بينا«

  ).Черницына 2005: 78( اند اشاره كرده ها آنوجود ) Тюпа  (توپا/
 داسـتان كنـد، در آخـرين    اشاره مي ها آننماد كامل دستة خاص زناني كه كوزنتسووا به 

كلـي دسـتة     صـورت   تـوان بـه   مـي  چخوف نمايان اسـت. ايـن دسـته از زنـان چخـوف را     
 چخـوف اسـت و ناديـا    داسـتان م آخـرين  نا جهت كه هم  آن ناميد، هم از» ها خانم عروس«

و  ،خود نمـاد شـكوفايي، طـراوت، جـواني    » عروس« كه آنست و هم ها آنشومينا سردستة 
دنبال  كنند و به زندگاني جديد تلاش مي دسته براي زندگي جديد است. تقريباً همة زنان اين

پيداست كـه چخـوف    ،رقم خورده است. بنابراين ها آنبراي  چه آنغير از هستند  سرنوشتي
 كه نايا چن گر جوو براي آخرين اثر خود نامي نمادين برگزيده است. تحول دستة زنان جست

كنند. در آثار  ي چخوف طي ميها داستان، سيري صعودي را در »ها خانم عروس« ،اشاره شد
 ، هرچندكه اين زنان درنداردي و سعادت خانوادگي بخت خوشآغازين نويسنده، قهرمان زن 

ندارند، وليكن اكثر اين زنان معمولاً سـعادت  سهمي  كرده فتارگر را بدان  ها آنتقدير  چه آن
ي دورة بلـوغ فكـري   هـا  داسـتان در  امـا  .بينند هاي سنتي خويش مي خود را در ايفاي نقش

تقدير بـرايش رقـم    چه آن بهرسد و واكنش فعال او  چخوف، لحظة بينايي قهرمان زن فرامي
بـرهم زنـد و   كند قواعد طبيعي زنـدگي خـويش را    زني كه تلاش مي ؛شود زده مشاهده مي



 285   آباد) (زينب صادقي سهل ... هاي آنتوان چخوف بررسي موضوع زن در انديشه

 

هسـتند و   انكند. اكثر اين زنان زناني مستقل و غيروابسته به مـرد  براي زندگي جديد تلاش
بـانويي بـا    داسـتان در  مـثلاً تا نقشي همانند مردان در زندگي ايفا كنند. كنند  مياً تلاش غالب

از  ،)Анна Сергеевна( ، آنـّا سـرگئيونا  داسـتان  قهرمـان  ،)Дама с собачкой( سگ ملوس
 زنـدگيِ  آخـرْ «انديشـد   ي است و با خود ميديگرهمين دسته زنان است و خواهان زندگي 

 »در گوشـة زادگـاه  « داسـتان در  ،)Вера Кардина(يا وئرا كاردينـا   ،»ي نيز وجود داردديگر
)В родном углу،( كـه  ايـن  كنـد و از  صـحبت مـي   زبـان كرده است كه به سه  زني تحصيل 

پيوسته در ملك خود بنشيند و به امور عادي بپردازد ناراضي است. علت درام زندگي چنين 
چيز نـوعي   هو در هم ،در خانه، در تمام شهر ان شباهت ندارند وديگرزناني اين است كه به 

  كنند.  مي ي و اندوه احساستنگ دل
ترشدن آن در دورة بلوغ فكري، قهرمان زن  هاي چخوف و متعالي با تغيير ديدگاه گام هم
شود و  مي تبديل و به يك تيپ يا شخصيتشود  ميتر  متعالي كند و ميتدريج رشد  او نيز به
ي هـا  داستان، موضوع جديدي نيز وارد ها آنزمان با رشد  دد و همگر  مي» انديشيدن«قادر به 
  است. » و جدايي ،كردن مهاجرت، ترك«شود و آن سوژة  ف ميچخو

چخوف و ارتباط آن  آنتوانهاي  نامه نمايشدر نثر و  ايدئالة مسئل«مطهر در مقالة  كريمي
نداشـتن كلمـة    دوسـت  جودباوضمن اشاره به اين امر كه چخوف  ،»هاي نويسنده با ديدگاه

  نويسد:  كند، مي توصيف مي ايدئالهمة قهرمانانش را داراي  »ايدئال«
دادن  نشـان رئاليست هم ناگزير به  هايي هستند و چخوف همة قهرمانان او داراي هدف

 از زندگي و اطرافيان خـود ناراضـي   حتي آن دسته از قهرمانان او كه .اين اهداف است
و هـدفي را  نـد  ا فعـال  هـا  آنهستند (چنين قهرماناني در آثـار او زيـاد هسـتند)، همـة     

 قهرمانـان ”روفسور كوليشوف: به گفتة يكي از منتقدان معاصر، پ كنند. بنا جو مي و جست
حال سـفر  روند و در ميديگر ز جايي به جاي يي دردست اها ناچخوف هميشه با چمد

دنبـال   هميشه درحال حركت هستند و به ها آنت. درست اس كاملاً. اين مطلب “هستند
  ). 61 :1377مطهر  هاي خود هستند (كريمي ايدئالاهداف و 

 ي و سـعادت بخت ـ خـوش به  يابي دستمعناي  بهدر آثار چخوف كردن  تركجدايي و  اما
دهد. گويا  نمي نشاني به سعادت رس دستگاه قهرمان خود را در لحظة  نيست. چخوف هيچ

واري را طـي   دور تسلسـل  شـود و قهرمـانْ   گاه حاصل نمي قطعي و مطلق هيچيِ بخت خوش
ي و تنگ دل، باز دچار همان است هتر آرزو داشت كند و پس از رسيدن به موقعيتي كه پيش مي

  شود.  ملال مي
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 ،شومينا يعني ناديا ،چخوف داستانقهرمان زن آخرين  نْبرخلاف كوزنتسووا، اكثر منتقدا
نظـر   از امـا  دهنـد.  وهـي جـاي نمـي   گر كنند و آن را در هيچ  بررسي ميصورت مجزا  را به

 وجـود دارد: آرزويِ » ها خانم عروس«هاي اصلي دستة  در اين شخصيت نيز ويژگي ،نگارنده
ي گر  ايمان به نقش هدايت چنين همو  ،اكنون وجود دارد چه آنيك چيز بهتر، غير از  داشتن

 «...نويسـد:   مـي  داسـتان ي و معلمي مردان در ايـن  گر  هدايتمردان. پلاتسكايا دربارة نقش 
تواند يك معلم باشد، و زماني  ناديا هم مي اما ،معلم بسيار مهم است عنوان بهالبته نقش ساشا 

 و اين همان زماني است كه )Полоцкая 1983: 70( »گيرد رسد كه از معلم خود پيشي مي مي
  كند. اني جلوه ميخاصيت و شهرست ساشا فردي بينظرش  در

سـاله  26- 25معمـولاً   ها آنلازم است به سن اين دسته از زنان چخوف نيز توجه شود. 
 دربارة تحـول روحـي قهرمـان خـود    ي داستانيابد  نويسنده امكان مي هستند؛ سنيّ كه در آن

 گـر  و ا  سيدهرا مي بود، از تغيير و تحول ناگهاني مي تر بيشقهرمان او سن  گر بنويسد. شايد ا
  بود، قادر نبود چنين جسورانه رفتار كند.  تر سنم

 طبيعـت بايد بدان توجـه كـرد توصـيف     چخوف داستاني كه در آخرين ديگرموضوع 
بيهوده نيست و گويي با احساسات درونـي قهرمـان    داستانگوني طبيعت در اين گر است. د

كنـد از اهميـت    يخود توصـيف م ـ  داستانيي دارد. عطرها و بوهايي كه نويسنده در سو هم
هـا، حـالات روحـي و     مدد اين بوها و رايحه بهنويسنده  رسد مي نظر بهخاصي برخوردارند. 

جـازي  ممفهـوم   دهد. گويي هر بـويي  هاي تغيير و تحول در زندگي ناديا را شرح مي لحظه
كنـد،   كند. بوهايي كه ناديا در آستانة ازدواج از آشپزخانه حس مـي  مي را القا يخاص ضمنيِ

زده  اند كه ناديا را دل پيشين همگي مبين زندگي كهن و ،»بوي بوقلمون بريان و ترشي آلبالو«
 ،ديگـر  ند و ازسـوي ا مرهروزجزئيات زندگي دهندة  نشانو بيزار كرده بود. اين بوها ازسويي 

گـويي  «كند كه  مي تأكيدگي مرفه. چخوف ضمن توصيف اين بوها، سيري و زند كنندة  بيان
ايـن   )Чехов 1977 т.10, 202( »انتهـا!  طور خواهد بود، بدون تغييـر و بـي   همة زندگي همين

آينـده و تصـميم بـراي آن سـوق     سـوي   بـه ها گويي نقش محرك را دارند و ناديا را  رايحه
و  نواخـت  يـك كـانوني   امـا  ،باشـد  ادگي نيزتواند مبين كانون خانو دهند. بوي غذاها مي مي

و وحشـت را در ناديـا    ،انزجـار  ،تـدريج تنفـر   ابتدايي. دقيقـاً همـين بوهـا هسـتند كـه بـه      
كند و  انگيزانند. بوي سيگار و مركبّي نيز كه ناديا در مسكو در محل كار ساشا حس مي برمي
 ،زدگي، نزديكي مـرگ  دل گر  همگي بيان ،كند اي كه روي ميز او مشاهده مي هاي مرده مگس

وصـيف ايـن بوهـا خبـري نيسـت و      از ت ،داسـتان در پايـان   اما ند.ا يأس و حزن چنين همو 
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خـورد و چـايي را بـا     ناهـار را خـوب  «شوند:  توصيف ميند يآ خوشاحساسات  برعكس،
در ادامـة ايـن حـالات،     .)Чехов 1977: т.10, 218( »اي نوشـيد  مـزه  سرشير چرب و خـوش 

هـا   انـد و سـقف   خالي ها كرد كه اتاق احساس مي .م داشتچيزي ك اما«د: نويس چخوف مي
از بوهـاي گذشـته   ديگر دروني قهرمان است.  يرضايتناكنندة  بيان اين بخش .).ibid» (كوتاه

ي و اضطرابي نگران ،بنابرايندهد.  مي  نشانرا خبري نيست و جدايي كاملِ قهرمان از گذشته 
گـوني  گر شود و وضعيت طبيعـت پشـت پنجـره و د    با آن مواجه مي داستان دركه خواننده 
با وضعيت روحي وي  كاملاًو  گام همگويي با احساسات دروني قهرمان  داستانْطبيعت در 
چنين  ،آور است و كسالت نواخت يكاش  زندگي كه انديشد كه ناديا مي هنگامي ،منطبق است

شـد و صـداي    بـام كوبيـده مـي    و پشـت  باد به پنجـره «توصيفي از طبيعت ذكر شده است: 
انگيـزي در دودكـش بخـاري آواز     آلود و غـم  كه با صداي حزن  سيدر گوش مي اش به زمزمه
رام آ اممه سپيد و غليظـي آر «گيرد:  را فرامي و گويا اندوه، مانند مه غليظي، روح او» خواند مي

وقتي به ايجاد تحول در زندگي  اما ،»دشان بپو را ها آنخواست  شد و مي نزديك ميها  به ياس
  شويم: مي انديشد، با اين توصيف مواجه د ميخو

جـا را روشـن كـرده اسـت.      نـد، همـه  مه از باغ رفته است و نور بهاري مانند يـك لبخ 
گيـرد و قطـرات    خورشـيد جـان مـي    گـر  م و نوازشگر زودي همه جاي باغ با پرتو  به

رهاشده، در چنـين   قديمي و از ديرباز درخشد. باغ ها مي گون شبنم برروي برگ الماس
   ).ibid. 198( آيد نظر مي قدر جوان و زيبا به صبحي چه

ي غيـر از  ديگـر وسـيلة عناصـر    وجود دارند كه به داستاني نيز در ديگرمفاهيم ضمني 
شـود. در   با توصيف باغ آغاز مـي  داستان ،شوند. براي مثال ميالقا ها به ذهن خواننده  رايحه
اسـتعاره از بهشـت اسـت. بـاغ مركـز       »بـاغ «روسيه،  ازجملهها،  ياري از سرزمينبس ادبيات
انتهاسـت. ناديـا از    چخوف نيز نماد زندگي بـي  داستانو زندگي است و در  ،نعمت ،زيبايي

هاي  اي به دنياي بيرون و واقعيت است. بوته يست. پنجره نيز نماد دريچهگرن پنجره به باغ مي
مفهوم  ،شوند هنگام تغيير و تحول در روح ناديا توصيف مي كه در ،ها آنياس و بوي خوش 

صفت مشخصة املاك اشرافي  »گل ياس«د. در فرهنگ روسي، كنن را بيان مياي  ضمني ويژه
 )Евгений Онегин( آنگـينِ  يـوگئني ي ها نادر املاك اشرافي در رم »ياس« ،است. براي مثال

وجود دارد. يـاس در   )Гончаров(گانچاروف  )Обломов( آبلوموفو  )Пушкин(پوشكين 
در روسـيه ايـن گيـاه را بـر      .ي عشق اسـت نگراننماد و رمز اولين  چنين همفرهنگ روسي 
 آورد مـي  راه هـم  بـه ند، زيرا اين اعتقاد وجـود دارد كـه آرامـش ابـدي را     نشان گورها نيز مي
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)Федосеенко 1998: 96(.  ـانتظار براي عروسي و  داستانبوي ياس در اين  ي از آن را نگران
  خواهد بود.  راه همي و كسالت نواخت يكازدواجي كه در نظر ناديا با  ؛كند بيان مي

و روايتي وجود دارد كه عروس در آسـتانة ازدواج از گذشـته    ،هاي اسلاوي در اسطوره
تعلـق   اش هنوادبه خاديگر شود و در زمان بين خواستگاري و عقد، او  خانوادة خود جدا مي

است و  نه مجرد ،ديگرعبارت  بهو د نيز نشده است اماهنوز عضو خانوادة د ،ندارد و ازطرفي
ايـن روايـت، روابـط    براساس  .كنند از آن به برزخ و مرحلة گذر ياد مي ،رو ازاين .نه متأهل

رد هاي اسلاو، سنتي وجود دا در برخي ملت .اجتماعي عروس بايد در اين دوره كاهش يابد
فاسـمر  .آورنـد  جا نمي هاو را ب كه در اين دوره، بستگان و آشنايان عروس )Фасмер (  ريشـة

 )nyizvestaya( неизвестная  ،شـود  مي) невеста )nevesta كه به روسي  ،را» عروس«كلمة 
عروس در ايـن  » جانياوردن هنشناختن و ب«است و با موضوع » ناشناس«معناي  بهكه  داند مي

چخوف از نـامي نمـادين برخـوردار اسـت و      داستان ،ترتيب  ني دارد. بدينخوا همروايت 
ميرد و براي  معنا كه ناديا در زندگي پيشين مي ، بديناست هم آنمرگ نمادين قهرمان  گر بيان

 حتي نام قهرمان نيز نمادين است. ناديـا  ).Фасмер 1987: 576( شود زندگاني جديد زاده مي
)Nadia /Надя( از كلمــة )nadezhda /надежда( ــه ــاي  ب ــد«معن  شــتقق شــده اســتم »امي
)Федосова 2008: 141( نويسنده به نيروي نسل جوان براي تغيير و تحول در روسيه اعتقاد .

شد و با كنُـه زنـدگي در تضـاد     محسوب مي افتاده پا پيشمبتذل و ديگر  چه آنبه تغيير  ؛دارد
و زندگي بهتر وجود دارد و ايـن   شانم، اميد به آيندة درخرسد در پس اين نا نظر مي بود. به

  است.  داستانهمان ايدة اصلي 
هاي متعالي چخوف هستند كـه بـا    ايدئالوجود  گر بيان ي چخوفها داستانقطعاً تمام «
پسـت و حقيـر    هـا  آنگذاشت و اين زندگي درمقابـل   هستي را درمعرض آزمايش مي ها آن

هاي شخصـي خـود را بـا طـرح      ايدئالچخوف  اما ،)Чехов 1962: т.8, 571( »كرد جلوه مي
 هـا  آنكند و اين فرصـت را بـراي    به خواننده تحميل نمي ها آنبراي حل  راهمستقيم و ارائة 

  برند.  كند كه خود به راز آثارش پي ايجاد مي
  :هاي چخوف اعتقاد دارد ايدئالدربارة  )Витторио Страда( ويتوّريو استرادا

فتـه،  گر چخوف يك نويسندة ناقل است. انتقال از تاريكي و ظلمتي كه زنـدگي را فـرا   
هـا در آثـارش    ايـدئال وجود عدم  اي كه به سوي يك زندگي آزاد و روشن. نويسنده به

تمدن كـه پـيش از او    ايدئال ؛هاي كلي ادبيات روسيه است ايدئالمتهم است خود ناقل 
  .)Страда 1995: 54( بيان شده بود فقط توسط پوشكين، با چنين صراحتي
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آثـار چخـوف    عطـف  ةنقطآن را  چخوف است كه منتقدانْ داستانآخرين  خانم عروس
بينانـة   نويسنده، با شادابي و طـراوت روح، بـه درك مثبـت و خـوش     كنند و در آنْ تلقي مي
ساده و روشـن اسـت:    كاملاً خانم عروسنظر منتقدان، ايدة براساس نائل شده است.  مسائلْ
ساشا بـراي ايجـاد زنـدگي جديـد و سـازنده       تأثير تحتآينده است كه  انقلابيِ ا شومينانادي

است، ترك  كه از آن متنفر ،ج، زادگاه خود راو درست در آستانة ازدوااست برانگيخته شده 
پنوتيزم، هاي تكراري مادر با پدر آندره دربارة هي كند. زندگي در خانة مادربزرگ، صحبت مي
 چيـزِ  و در آن هيچ بودند امعن نظر ناديا آزاردهنده و بي رهمه د و همههاي طولاني،  نشيني شب

ديد. شايد درابتدا ازدواج با آندره آندرويچ در نظرش راه نجـات و   نمي گيري چشمجالب و 
و  زبـان ة ازدواج با مردي كه در رشت ؛)است تكرار كنندة  او بيان زد نام(حتي نام  بودندرهايي 

ديگـر  د او هـم مانن ـ  امـا  ،و هنرمنـد بـود   ،نواخـت  مـي  ادبيات تحصيل كرده بـود، ويولـون  
كند و حتي در  خود نيز به آن اعتراف مي كه ناكرد، چن نمي ان چخوف هيچ كاريفكر روشن
هـاي   زدن هم تنبل است و دوست ندارد به كاري مشغول شود. ناديا حتي در صحبت حرف

 ـ  كند. آندره بي و كسالت را حس مي او دربارة عشق تكرار ه روسـيه نسـبت   كاري خـود را ب
فايـده در خـود پـرورش     د و بـي گـر  قدر افراد ول همادري، روسيه! چ سرزمين اي«دهد؛  مي
 منـد  ارزش نظر ناديـا خـاص و   حتي مادر كه زماني در ).Чехов 1977: т.10, 200( »اي؟ داده

فقط افـراد   ،گونه كه ساشا گفته بود كرد. شايد همان ميانگيز و حقير جلوه  بود، اكنون ترحم
ي جـز تحصـيل   ديگـر راه نجات ديگر . اكنون او است لازم جودشانو و اند مهم فكر روشن

را متحول سـازد و   كه ساشا گفته بود، زندگي خود گونه همانرفت  مي ديد و براي خود نمي
  نبودند. بقية چيزها مهم
ناديا بدون ترس از «نويسد:  مي چخوف قهرمانان رفتارب در كتا )Полоцкая( پلاتسكايا

فتـار كـرده بـود،    گر رود تا چيـزي را كـه خـود را بـدان      امكان نفرين مادرش، شجاعانه مي
دد، مـادر  گـر   كه ناديا براي تعطيلات به خانه بازمي هنگامي ).Полоцкая 1983: 74( »بيازمايد

كند و اين اوست كـه حـس نـاگواري دارد، نـه ناديـا!       است كه احساس گناه و خجالت مي
گويـد و درعـوض از    چيـزي نمـي  خـود از زنـدگي جديـد قهرمـانش      داستانچخوف در 

ش زد نـام با  مواجهه در فقط نهنويسد. ناديا،  گ ميترشدن مادر و مادربزر شدن و زشتپيرتر
مادر و مـادربزرگ   با ياروييرو هنگام، بلكه دهد نميرش به او كه هيچ توضيحي دربارة رفتا

  رسد. نظر مي به دل گسننيز خشن و 
آيد اين اسـت كـه هـيچ     دست مي دربارة شخصيت مادر ناديا به داستاناز متن  چه آن اما

بـه مادرشـوهرش    كـاملاً  ،و پس از مرگ او، از لحاظ مادي ردبستگي به همسر خود ندا دل
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است و اين جلدي است كه خود را در آن  مند علاقهبه مسائل ماوراءالطبيعه او است. وابسته 
دختـرش   چـه  آنتوان گفت  وسيله خود را مفيد و مهم جلوه دهد. مي  كند تا بدين پنهان مي

شـجاعت   امـا  ،همان چيزي است كه او در ناخودآگاه خود به آن احتياج داشـت  ،داد انجام
خواهـد زنـدگي كـنم، زنـدگي! راحـتم       من دلـم مـي  « :لازم براي ايجاد آن تغيير را نداشت

 »ايـد!  خواهم زندگي كنم و شـما از مـن يـك پيـرزن سـاخته      بگذاريد! من هنوز جوانم! مي
)Чехов 1977: т.10, 215.(  

ولـين  ، در آسـتانة ا همـه  بـراي  اي مجلهنشرية در  ،1903بار در سال   اولين خانم عروس
 رةتصـوير دو  امـا  ،پايان رسـيده بـود   بهدورة گذشته  كه زماني ؛چاپ رسيد بهانقلاب روسيه 

دهـد، زيـرا    قـرار مـي   تأثير تحترا نيز  داستانمبهم بود. اين امر پايان  كاملاًجديد نيز هنوز 
  ماند.  نامشخص و مبهم باقي مي داستانْسرنوشت قهرمان نيز در انتهاي 

سـت. شخصـيت ساشـا    آلبـالو  بـاغ نامة  پتيا در نمايش  ـ آنيا زوجِ ساشا تكرارِ  ـ ناديازوج 
كـه پتيـا بـه دانشـجوي ابـدي       گونـه  همانست و آلبالو باغيادآور سيماي ترافيموف (پتيا) در 

 )Ермилов( معروف بود، ساشا نيز هنرستان نقاشي را پانزده سال تمـام طـول داد. يرميلـوف   
واضح بگويـد   طور توانسته است به شرايط سانسور حاكم نمي خاطر نويسنده به«نويسد:  مي

براسـاس   ).Ермилов 1977: 167( »كننـد  كه ناديا و آنيا درجهت مبارزة انقلابي حركت مي
  :ديدگاه او

گيـز  ان را با سـيمايي حيـرت   ،نظر داشته است كه ناديا شومينا، دختر روسي چخوف در
نقلابي قدم گذاشته است، تا زندگي خود جهت مبارزة ادهد كه در راه درست، در نشان

  )..ibid( را متحول سازد و وطن خود را به باغي شكوفان تبديل كند
را  خـانم  عـروس  داسـتان اديـا ترديـد دارد و   بودن ن انقلابي به )Турков( وليكن توركف

داند كـه اغلـب دربـارة     روسيه مي 1970- 1960 تكرار آثار متعدد نويسندگان دموكرات دهة
هـاي   ايدئالزندگي بلندپروازانه و  درپيها و شكاف بين جامعه و جوانان بود و  فاصلة نسل

  ).Турков 2002: 517( دبودن متعالي
  نويسد: مي )Ермилов( يرميلوف

 شـود،  يو مبـارزه م ـ  يغرق زندگ كه يو هنگام كند يمبارزه م شاندرخ آيندة براي ناديا
 ساشـا در  ،با ساشـا هنـوز ماننـد گذشـته     يدارشهنگام د به مدت، يطولان يياز جدا پس

 ييچنـدان عاقـل و اسـتثنا    گذشـته  مانند ديگر اما ،و پاك بود يميصم و مهربان نظرش
  .)Ермилов 1977: 167( آمد نمي نظر به
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ساشا، ناديا خيلي  گربا اولين تلن«نويسد:  نيز همين عقيده را دارد و مي )Катаев( كاتايف
داشـتني   اي مضـحك و دوسـت   خاطره چون همكه ساشا را  افتد و درحالي زود از او جلو مي

  .)Катаев 1989: 80(» گذارد سر مي ها پشت آورد، او را فرسنگ اطر ميخ به
 اما ،كند فت كه ساشا لزوم ايجاد تغيير و تحول را به ناديا تلقين ميگر توان نتيجه  مي

شـود و از لحـاظ روحـي بـر او تقـدم       سال، ناديا از معلم خود مأيوس مـي  با گذشت يك
 نشـان نويسـنده   امـا  ،مطرح نشده است داستانشكل مستقيم در  جويد. البته اين يأس به مي
 خـاطر  هنگام ديـدار بـا او، نـه بـه     شود و به دهد كه ناديا از مرگ ساشا فقط متأسف مي مي
نظر  توجه به و جالب فكر روشنمانند گذشته ديگر  هبه اين علت كبيمار است، بلكه  كه اين
  يد.گر  آيد، مي نمي

كند؟  حد تغيير مي  اطرافيانش تا بديندرخصوص فكر ناديا در اين مدت كوتاه  چرا طرز
العاده به زني  كند، مادر خارق فردي احمق جلوه مي عاقل و مهربانْ در نظر او، آندره آندرويچِ

شهرسـتاني و   و جالـب  فكـر  روشـن دهـد، و ساشـاي    لوح و بدبخت تغيير چهره مـي  ساده
يا تنها توهمي است كـه   تشود. آيا اين همان رشد فكري قهرمان اس خاصيت معرفي مي بي

شود و خود شـادمان   ترين كسان خود دور تا از نزديك است به آن دچار شده و باعث شده
ناديا واقعاً شهر و ديـارش را  و آيا  ؟ش را ترك كندا هشان و آسوده و بدون تأسف، خانه و كا

خـرم و  « گويـد:  مـي  داسـتان طور است، پس چرا نويسـنده در آخـر    اين گر و ا ؟كند مي رها
  ؟»شاداب و به خيال خود براي هميشه شهر را ترك كرد

عقيدة او هدف اصـلي   هبداند، زيرا  يا را غيراصولي ميكاتايف بحث دربارة سرنوشت ناد
دانـد و   مـي  ي ناديـا را نمـاد ايـدة زنـدگي جديـد     و .نمادين است ينويسنده ترسيم سيماي

انديشد كه چخوف هيچ جزئياتي از زندگي قهرمان خود پس از ترك شهر و ديـار ارائـه    مي
ه خواهد بود. قهرمان از محل رود و سرنوشتش چگون گويد كه او به كجا مي نمي و دهد نمي

 گـر م امـا  ،كنـد  مـي  زندگاني متفاوت و ناآشنا حركـت سوي  بهناپذير  زندگي قديم و تحمل
زندگي جديـد اسـت،    نمادناديا نمونه و  گر سان است؟ ا يك بودن با نامشخص بودن نمادين
 نمـادين زنـدگي بـراي ناديـا     فهميد كه كدام داستانتوان از  ميسختي  صورت به  آن پس در

اسـت يـا فقـط نـوعي تكبـر و       دهـد تـلاش بـراي تحـول     مـي  انجاميا ناد چه آناست. آيا 
  ).Катаев 1989: 81( خودخواهي عادي دوران جواني است؟

دهـد و سرنوشـت قهرمـان خـود را در      يك از اين سئوالات پاسخ نمـي  چخوف به هيچ
خـود دربـارة سرنوشـت ناديـا     دهد كـه   دهد و به خواننده امكان مي اي از ابهام قرار مي هاله
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بينديشد و براي آن تصميم بگيرد. گويا چخوف در آستانة تغييرات جهاني در اواخـر سـدة   
 به. بيني كند نتايج آن را پيشتواند  نمي اما ،كند تغييرات زندگي آينده را احساس مي نوزدهم

  كند. خود انتخاب مي داستانباز را براي  پايانِ ،همين دليل 
  
  گيري نتيجه. 3

قهرمانـان نويسـندگان   ديگر يك از  چخوف به هيچ خانم عروس داستانممكن است قهرمان 
قهرمانـان زن  ديگـر  فاقد لطافت و مهربـاني زنانـة    كه آنويژه  روس شباهت نداشته باشد، به

 ؛ه استدر اواخر سده نوشته شد خانم عروس داستانبايد در نظر داشت كه  اما ،روسيه است
هـاي چخـوف نيـز     ايـدئال هـا و   هاي سياسي و اجتماعي، بلكه ديـدگاه  تنها نظام نه كه زماني
ها كـه   زنان دكابريست 1930و  1920در دهة  گر د. ابودن  خوش تغييرات اساسي شده دست
شدند، در اواخر  روسيه تلقي مي ايدئالد، زنان بودن  را در سيبري مشايعت كرده نشانهمسرا
درمقابـل   نـد وجود نداشـت و قهرمـاني چـون ناديـا كـه قادر     ، چنين تصوري نوزدهمسدة 

د نقوانين عرفي و رسمي بياشوب د و عليهنبگوي» نه«اند  و رقم زدهان براي اديگرسرنوشتي كه 
 ـگير استقبال قرار مـي د، موردنو شهامت سرپيچي داشته باشو جسارت  د. چخـوف زمـاني   ن

كـه   اين اما ،ستندگي پيشين و كهن پيداآورد كه پايان ز رشتة تحرير درمي بهخود را  داستان
توان گفـت   دليل نمي  همين  به .رداي از ابهام قرار دا در هاله ،دانجام زندگي جديد به كجا مي

سـت كـه چخـوف قهرمـان زن     رو ازاينكه ناديا چه سرنوشتي براي خود رقم خواهد زد و 
قهرمانـان زن چخـوف همـواره     ،ترديـد  دهد. بي اي نامعلوم سوق مي آيندهسوي  بهاثرش را 

ي هـا  داسـتان ي از زنان نيـز در  ديگرهاي  اند و طبيعي است كه تيپ ن بودهاموردتوجه منتقد
 ايـدئال زن » خانم عروس«رسد تيپ  نظر مي به ،كه بررسي شد چنان اما ،چخوف وجود دارد

    نويسنده است.
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